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 كانون سازي در روايت

 
 

 مريم بياد    
 ت علمي دانشكده زبانهايأعضو هي

  خارجي دانشگاه تهران                                                                        
 *فاطمه نعمتي                                                                                      

 چكيده 

كانـون سـازي، انـتخاب كانون ديدي است كه از طريق آن، افراد و وقايع داستاني مورد مشاهده               
اما چه نيازي به افزودن اصطلاح فني ديگري است وقتي زاويه ديد همان مسائل              . قـرار مي گيرد   

است را عنوان مي كند؟ بايد گفت كه در مطالعات مربوط به زاويه ديد، بيشتر، راوي مركز توجه   
اي خاص از    ولي در مطالعات كانون سازي هر كدام از شخصيتها را همپاي راوي مدرك و بيننده              

آوريـم كـه ادراك او دريچـه اي تقريباً همسنگ دريچه راوي به دنياي                داسـتان بـه حسـاب مـي       
پـس صـرف لحـاظ كـردن مطالعات كانون سازي در كنار             . گشـايد  داسـتاني و قضـاياي آن مـي       

علاوه بر آن در    .  كند ، چـند صـدايي بـودن روايـت را نيـز توجـيه مي              روايتگـري مطالعـات   
توانيم ادراكي را به راوي منتسب بدانيم اما لفظ، لفظ آشناي راوي             لحظاتـي كـه قطعـاً نمـي       

دهد كه ادراك عامل ديگري از طريق كلام راوي گزارش           اسـت، كانـون سـازي توضـيح مي        
 .  است شده

 كليد واژه 

 هاي كانون سازي ي، رده بندي ژنت، انواع كانون سازي، جنبهكانون سازي، روايتگر

                                                 
 8/6/1384:      پذيرش مقاله                   11/2/1384:دريافت مقاله 

 دانشجوي كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس  *
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 مقدمه

گاهي  ايـن اسـت كه ديد      روايـت  خـواندن وياشـنيدن    ماهـنگام گاهانـه     ناآ ولـي  از تجـارب مهـم     يكـي 
 اين  گاهـي  .ي نگـريم  م ـ روايـت  بـه وقايع،شخصـيتها و زميـنه      كنـيم و از آن دريچـه          انـتخاب مـي    

                         كسي و گويد ي م را كه داستان  بـين كسي   اخـودآگاه بـه طـور ن     كـه  اسـت  تجـربه چـنان محسـوس     
.  مي كنيم  حساس ا  نوعي فاصله  ،پـنداري مـي كنيم     وبـا اوهمـذات   فـرض گـرفته ايـم       كـه منظـراورا     

 دوگانگي.گردد مـي ازب2باروايتگـري  آنتفـاوت   و درروايـت 1بـه كانـون سـازي      ازايـن قبـيل    مسـائلي 

 چــون روايــت شناســانه داردودرك مفهومــي روايــت شناســانه يتــياساســاً ماه دو مفهــوم ايــن بــين

       طح سدو روايت ساختگرابراي هاي درنظـريه  كـه  اسـت واقعـيت    ايـن  دانسـتن   مسـتلزم  ،كانـون سـازي    

كه  است داسـتان همـان مجمـوعه وقايعـي       .4كـلام  وديگـري 3داسـتان  سـطح  يكـي :شـويم  مـي  قائـل 
ي كه در    اشخاصربه هاي   وتج ـ ته هاوسـايرادراكات  هاوگف ـ ديـده ها،شـنيده    اتفـاق افـتاده اسـت، تمـام       

متن  ازطريق ايـن مجمـوعه وقايـع است كه         بازگويـي  ،كـلام .دنـياي خيالـي داسـتان حضـوردارند       
گذاردكه با مطالعه   ما مي  روي راپيش امكـان  ايـن  سـازي  كانـون  مطالعـه . مـي يابـيم    دسـت  بـدان  راوي
    وجوداتمو وقايع مي شود؛اينكه  ديـده  آن قازطـري  داسـتان  كـه  بپـردازيم  دريچـه اي   بازشناسـي  بـه  مـتن 

داستاني  شـده  و اطلاعـات      و ارزيابـي    ادراك مشـاهده،  احساسـي  -ادراكـي  ديـدگاه  از چـه   داسـتان 
 .)60ص:2001، 5تولان( به خواننده منتقل شده اند در متن چه شيوه اي به

 
   و كاستيهاي آنتعاريف و رده بندي ژنت از كانون سازي

                                               برايدر اينجا چرا   كه است بگيـرد ايـن    شـكل  خوانـنده  در ايـنجا در ذهـن      اسـت  كـه ممكـن    سـؤالي 

  اين رايب ديدگاه گيـريم و آيـا مطالعـات       مـي از مطالعـات ديـدگاه كمـك ن         روايـي  منظـر مطالعـه   
   صرف كه است  سازي اين  بـين مطالعـات ديـدگاه و كانـون          تمايـز عمـده    .نيسـت مـنظور بسـنده     

 ، در روايت  كه بينگفتن وديدن   اسـت  ايـن مهـم    كـردن مفهـوم كانـون سـازي دربـردارنده          مطـرح 
   سيك اولين.شود مي گرفته ديـدگاه ناديـده    در بررسـي   كـه   مسـأله اي   ؛تفـاوت عمـده اي وجـوددارد      
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روايتگر  و ساز كانون دو عامل  تـرتيب  پـرداخت وبـدين    در روايـت   وگفـتن  ديـدن  بـه تمايـزبين    كـه 
  خلط از  داشت سعي ايـن تقابل    كـردن  او بـا مطـرح    . بـود 6ژنـت ژرار  هـم قـرار داد،       را در مقابـل   

  روايت  در سازي بـه كانون   كه اولـي  بپرهيـزد 8»روايـي  صـداي «و7»روايـي شـيوه   «دو مفهـوم   شـايع 

 قابل  آشكارا ،كـه در هر روايت    ،  طـبق ايـن تمايزسـطحي     .گـردد  بـه روايتگـري برمـي      و دومـي  

روايت،  يـا صداي   راوي روايتگـري در سـطح    .يـا روايتگـري اسـت      رسـانه كلامـي   ،است ابي دسـتي  
  تواندعلاوه مي راوي البـته .درمـي آورد   چيـزرا دربـاره وقايع،شخصـيتها و موقعيـتها بـه لفـظ             همـه 

 راوي و كانون ساز     ،درآن صـورت   نيزباشـدكه  بـر بازگويـي وقايع،خـود بينـنده جهـان داسـتاني           
  همين دليل به.شناخت ازب را ازهم سطح  دو آن  تـوان  شـوند و نمـي     مـي  قبـرهم منطـب    عامـل  در يـك  

     روايتگري عالـيت فود  تمايـزبين  گاهـي  بـريك عامـل    وجهتگيـري روايـي    روايـي  مـرجعيت ،انطباق
   نه  راوي.)71ص: 1983،  9كـنان -ريمـون شـلوميت   (اسـت  صـرفاً تمايـزي نظـري      وكانـون سـازي   

تنها  والبته است مـي كـند بلكه عاملي      بـيان ؛مـي كند   زيابـي  و ار  ،احسـاس را خودمـي بيـند،       تـنهاآنچه 
منعكس  را ديـده هـا، احساسـات وادراكـات موجودات داستاني           كـه  اسـت  عامـل قابـل دسـتيابي     

  اظهار نظرسوزان   شـود وطـبق    مـي  شـنيده  كـه در سرتاسـرروايت     اسـت   راوي  صـداي .سـازد  مـي 
يـردر ادراكي مي شود كه به  روايت            تـنها باعـث  تغي      سـازي  بـه كانـون     مـربوط  تغييـرات 10فلايشـمن 

در  را همه چيز  راوينهايـتاً   . روايـي ايجـاد نمـي كـند        درصـداي  تغييـري سـمت وسـومي دهـد و      
 او بايـد بـه گزارش     ديـد    هـرگونه تغييـري در زاويـه       بـه  روايـت بازمـي گـويد وبـراي دسـتيابي         

ربوط   در مطالعـات م    شـروع كـار    نقطـه  پـس .)217ص: 1990،سـوزان فلايشـمن   (شـويم  متوسـل 
به  كه برمي آييم  ادراكـي   شـناخت  درمـتن راوي در پـي     .مـتن راوي اسـت      همـان  بـه كانـون سـازي     
   و  راوي در  مـي توان آن را هم   شـد  اسـت وچـنانكه گفـته      شـده جهـت داده     يـي اطلاعـات بازگو  

 .هم در درون شخصيتها جست

  در نتيس خـود را از چهـار رويكرد       سـازي  كانـون   معتقداسـت كـه ژنـت مفهـوم       11منفـرديان 
) 1943/1959(12وارن و بــروكس رويكــردديدگاه)1(:ازاســت  عــبارت كــه كــرده اقتــباس بــاره ايــن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.2
.7

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

28
 ]

 

                             3 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.2.7.5.4
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37275-fa.html


اره
شم

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
7

ار 
، به

13
84

 

  

86

    ديــد رويكــرد)2(؛ »رامــي بيــند؟ داســتان چــه كســي«:كــه اســت يافــته شــكل ســؤال ايــن حــول كــه
ديـد همراه يا ديدي كه ازطريق    يعنـي ؛استواراسـت  بـر تمايـزبين سـه شـيوه ديـد       كـه 13بويـون 
  است كل ديد راوي داناي   زاويه كه همـان  ،سـر  مـي شـود، ديـد از پشـت         شخصـيت حاصـل    چشـم 
ــد ــرون ودي ــين رويكــرد)3(،از بي ــد بل ــيدان دي ــه) 1954(14م ــه ك ــتهاي بررســي ب  محــدود ذهني

 رويكــرد )4( واســت از آن سودجســته هــايش در نوشــته پــردازد كــه اســتاندال مــي شــده اي
  دانش نش راوي بيش از   اا د آي ـ  شـده كـه    سـؤال بنـيان گذاشـته      بـر ايـن    كـه 15تـودوروف  دانـش 

    براساس   ژنت ).78ص:1999يان،(يـا كمتـر ازآن     شخصـيت  دانـش  انـدازه  يـا بـه    اسـت  شخصـيت 

بــندي  ردهمحــدوديت،و  گــزينش  مفاهــيمه پذيــري  درجــ از  بهــره گيــري بــا و رويكــردها ايــن
   :  از استعبارت 16سيمپسونپل كه به نقل از ه ه دادئگانه اي از كانون سازي ارا سه 

در رواياتــي مشــاهده مــي شــود كــه راوي دانــاي : 17كانــون ســازي صــفر)1
شخصـيتهامي دانـد و بيطـرفانه وقايـع و موجـودات روايـي را مي بيند           كـل بـيش از      

دونـوع كانـون سـازي ديگـر بـا توجه به معيار كانون سازي                .و گـزارش مـي كـند      
 .صفر تعريف مي شود

ود كـه بيننده،ميدان  ديد   در رواياتـي ديـده مـي ش ـ    :18كانـون سـازي  درونـي      )2
ايــن نــوع بيشــتردر رواياتــي ظاهرمــي شــودكه بــه   .دانــش محــدود داشــته باشــدو 

همچنين     . درونـي يـا كـلام غيرمسـتقيم آزاد نوشـته شده است            سـبك تـك گويـي     
ايـن نـوع ممكـن اسـت ثابـت باشـد مـثل آنچـه در رمان هنري جيمز باعنوان                      

گوستاوفلوبر   »مـادام بواري  « درمـثل آنچـه   باشـد بينـيم؛يا متغيـر    مـي »سـفيران «
ــه     ــاي نام ــوركه  در رمانه ــا آن ط ــود وي ــي ش ــده م ــود   دي ــي ش ــده م اي دي

 . چندگانه  باشد

در رواياتـي اتفـاق مــي افـتد كـه راوي آن كمتــر      :19كانـون سـازي برونــي  )3  
ايـن دانـش كـم بـدان دلـيل اسـت كـه راوي فقط به                 .مـي دانـد   از شخصـيتها  
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يتها دسترســي دارد و نمــي تــواند تجلــي ظاهــري افكــار و احساســات شخصــ
آنچــه از ايــن نــوع كانــون ســازي . در ذهــن و جــان شخصــيتها رخــنه كــند

سيمپســون،(اســت»رفتارگــرايانه«و» عينيتگــرا«حاصــل مــي شــود،روايتي  
 ).  33ص: 1993

ايـن رده بـندي هـرچند گامـي مؤثـردر مطالعـات كانـون سـازي اسـت به دليل وجود نوعي                        
معتقدند  بيشترمنتقدان ژنت   .رو نشد  اريـف بـا اقـبال عمـوم روبـه         بـي ثباتـي وعـدم انسـجام در تع         

بندي  دخالت    ايـن عـدم انسـجام از آن روسـت كـه ژنـت مقـوله هـاي ناهمگن بسياري را در اين رده                       
داده و عـوامل ومختصـه هـاي مخـتلف وگـاه متناقضـي را در تعاريـف خـود گنجانده است ؛                       

،مورد  كانـون سـازي برونـي به چشم مي خورد     بـه عـنوان مـثال تناقضـي را،كـه در تعـريف او از                
شروع  » چـه كسي مي بيند؟    «او تعـريف خـود را بـا پاسـخ بـه  پرسـش              :بررسـي قرارمـي دهـيم     

چگونه چيزها  «: امـا تعـريف بـا سـؤال ديگـري پيگيـري مـي شـودكه عـبارت اسـت از                    مـي كـند   
ترسي  سـؤال اخيـر متضـمن ايـن اسـتكه معـيار جديـدي مبنـي بر ميزان  دس                   .»ادراك شـده انـد؟    

وعـدم دسترسـي بـه احساسـات درونـي كانـون شـونده هـا بـه  رده بـندي اضافه شده است  امامي بينيم                             
نيزبر اين باور 20افـزون بر اين،ميك بال .كـه درسـاير تعاريـف اثـري از ايـن معـيار ديـده نمـي شـود                  

بنابـر نظر او هيچ كس نمي تواند         .كـه مفهـوم كانـون سـازي صـفر ژنـت جـاي تـرديد دارد                اسـت   
را بـه لفـظ درآوردبـدون ايـنكه خواسـته يـا ناخواسـته آن را از يـك ديدگاه معيار ارائه                        عـه اي  واق

راوي نيـزاز ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت وبـدين سـبب وقايـع را به روش خاص خودمي بيند                        .كـند 
بنابر اين  . كند اتخـاذ همـين روش خاص،روايـت او را محـدود و مـتعادل مي              .مـي كـند   و گـزارش    

دعـا كنـيم كانـون سـازي صـفري وجـودداردكه كاملاًبـي طرف وخنثي است  و از                      ا  مانمـي توانـيم    
 ).1993كلاوس،(هرگونه جهتگيري به دور است

 نشـد،همچنان نقطـه عطفـي در مطالعات مربوط           گـرچه ايـن رده شناسـي بـا موفقـيت روبـه رو             
-منـتقدان ژنـت چون ميك بال،شلوميت  ريمون        . بـه روايـت و كانـون سـازي بـه شـمار مـي رود               
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وسـوزان فلايشـمن براسـاس رده بـندي ژنـت، مدلـي دودويـي برگـزيدند و براساس عامل                     كـنان 
علاوه براينها   .كانـون سـازي، دونـوع كانـون سـازدروني و برونـي را در تقابـل بـا هم قراردادند                    

 قائل شده و معتقد است       22در مقابـل كانـون ساز     21مـيك بـال بـه وجـود مفهـوم كانـون شـونده             
 عاملـي داريـم كـه كانـون سـازي مي كند بلكه كانون سازي بر كسي يا چيزي                    كـه در روايـت نـه تـنها        

مورد كانون سازي  24يـا از بيـرون  23كانـون شـونده ممكـن اسـت ازدرون    .شـود  نيـز انجـام مـي    
راهــي جديــد در بــاب » بــال«بــدين تــرتيب بــا افــزودن مفهــوم كانــون شــونده، . دگيــر قــرار

 . كردچگونگي بازنمايي اطلاعات داستاني در روايت باز

 
 انواع كانون سازي

همـان طـوركه پيشـتر بـدان اشـاره شـد،رده بـندي ژنـت بـه لحاظ داشتن تناقضهاي ذاتي مدل                  
كنان - از اينـرو در اينجا تعبير ريمون      .خوبـي بـراي ادامـه سـخن دربـاره كانـون سـازي نيسـت               

انه ايـم كـه بـه نـوبه خـوداز نظـريات مـيك بـال دربـاره كانـون سـازي وسطوح چهارگ                        را برگـزيده  
بهـره جسـته،تعبير و تفسـيركامل وجامعـي از مفهـوم كانـون سـازي به  دست                    25ديـد آسپنسـكي   

را ميـزان تداوم كانون سازي     و   موقعـيت كانـون سـاز نسـبت بـه داسـتان           او دو معـيار     .داده اسـت  
فـرض گـرفته،كانون سـازي را داراي انـواع مختلفـي مـي دانـد كـه بـر اسـاس اولين معيارعبارت                         

ي درونـي، كانـون سـازي برونـي، كانـون شـدگي از درون و كانون شدگي از برون                      كانـون سـاز   اسـت از    
: 1983كنان،-ريمـون (وبراسـاس دومـين معـيار كانـون سـازي مـي تـواند ثابـت، متغيـرياچندگانه باشـد                   

  ).74-5ص

كانـون سـازي برونـي بيشـتردرروايات  سـوم شـخص شـايع اسـت ومنتسـب به عامل  روايتگر                        
بـراين   .  احساسـات داسـتاني موقعيتـي بيرونـي اتخاذكـرده اسـت      اسـت كـه نسـبت ادراكـات و    

ــوع راوي   ــن ن ــازي را در اي ــون س ــاس،عامل كان ــيم -اس ــي نام ــاز م ــون س ــن.كان ــته اي ــوع    الب ن
در اين  .كامـو نيـز مـي توان ملاحظه كرد         »بـيگانه «كانـون سـازي را در روايـات اول شـخص مـثل            
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 نسـبت بـه رويدادهاي  داستان         روايات،فاصـله بـين راوي و شخصـيت بسـيار كـم اسـت وهـردو               
انـد يـا ايـنكه داسـتان بيشـترازدريچه ادراك راوي ديـده شـده است                   موقعيتـي بيرونـي اتخاذكـرده     

وقتـي كانـون سـاز برونـي اسـت،تمايز بـين كانونسـاز و راوي درسـطحي  نظري                     .تـا شخصـيت   
 :هدايت توجه كنيد» سگ ولگرد«باقي مي ماند؛ براي نمونه به گزيده زير از 

ــ  ــك    چ ــه و ي ــوه خان ــاري، دو قه ــي، قصــابي، عط ــوچك نانواي ــان ك ند دك
سـلماني كـه همـه آنهـا بـراي سـد جـوع و رفـع احتـياجات خيلـي ابتدايي                      

مــيدان و آدمهــايش زيــر . زندگــي بــود تشــكيل مــيدان ورامــين را مــي داد 
خورشـيد قهـار، نـيم سـوخته، نـيم بـريان شـده، آرزوي اولـين نسـيم شب                    

هــا، درخــتها و جانــوران از كــار و جنــبش افــتاده را مــي كــردند، آدمهــا، دكان
 ).9ص:1321هدايت، (بودند

كانـون سـاز، بيـرون  از داسـتان قـراردارد وديـد او بر ديدهيچ                 -درايـنجاعامل  كانـون سـاز،راوي      
بـرخلاف كانـون سـاز برونـي،كانون ساز دروني درسطح          . يـك از شخصـيتها منطـبق نمـي شـود            

اي وقايـع ارائـه شـده قـرار دارد و كانون ديد اوبر كانون     داسـتان يـا بـه عبارتـي در درون دنـي      
شخصـيت،فاعل داسـتاني همـه ادراكاتـي اسـت كه  گزارش             .ديـد شخصـيت منطـبق مـي شـود         

مـي شـود؛خواه ايـن ادراكـات بـه دنـياي خـارج ازخودمـربوط  باشـد،خواه بـه خود اوبه عنوان                         
گوييم   كانون ساز مي- شخصـيت نمـونه اي از ايـن كانـون سـازي را، كـه عامـل آن را         .كانـون شـونده   

 : در نوشته زير محسوس است

ــا خشــم آن را تكــان داد    ــويله را دو دســتي چســبيده و ب ــيخ ط ــه م . حلق
غريـزه اش بـه او خبـر داده بـود خطـري بـرايش نيسـت و كتكـي در كار                      

بــا هــر چــه زور داشــت مــيخ طــويله را تكــان داد و ســرانجام . ... نيســت
ــيد  ــرون كش ــاك بي ــو خ ــد  ....آن را از ت ــاد ش ــودش ش ــي خ راه . از رهاي

امــا ديــد زنجيــر هــم بــه دنــبالش راه افــتاد و آن هــم بــا او ورجــه . رفــت
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اما هر دو . او هـم رهـا شده بود   . آن هـم بـا او شـادي ميكـرد         . ورجـه كـرد   
بـه هـم بسـته بـودند و ايـن دفعـه هـم بـا صداي چندش آور و تنهايي برهم                        

امــا چــاره .  بــرزخ شــد.مخمــل پكــر شــد. زنــش دنــبالش راه افــتاده بــود
 ) .86-7: 1344چوبك، (نداشت 

درگـزيده بـالا گرچه نمي توانيم ادعا كنيم كه لفظ از آن انتراست، راوي سعي كرده با استفاده                    
از جمـلات كـوتاه و بريده بريده،نوع ديد محدود انتر و احساس او را به عنوان موجودي كه  اين                   

،  به  عنوان خواننده براي لحظه اي علي رغم وجود صداي راوي       ما نيز .ميـزان شـعوررا داراست منتقل كند      
گرچه   . كنيم كه آن لحظه را تجربه كرده است،درك مي       »مخمل«جهـان داستاني را از ديدگاه ادراكي      

براحتي قابل تشخيص است بر اساس       كانون ساز بخصوص در روايات اول شخص        -شخصـيت 
گاهي اوقات فقط نظرگاهي متني   ن سازي دروني  توان نتيجه گرفت كه كانو     همـين گـزيده بالا مي     

 .است كه خواننده آن را به يكي از شخصيتها منتسب مي داند

آزموني براي شناسايي كانون سازدروني از كانون ساز بروني ارائه           )1972(و ژنت )1966(26بارت
ويسي متن   اگر امكان بازن  .كرده اند كه براساس آن بايد روايت را به صيغه اول شخص بازنويسي كرد             

به صيغه اول شخص وجودداشته باشد و متن به دست آمده با توجه به كل روايت معقول و منطقي  
در غير اين صورت كانون ساز      .به نظر برسد،آن بخش از منظر كانون ساز دروني تجربه شده است           

يص طبق نظر سوزان فلايشمن گرچه بازنويسي متن به صيغه اول شخص براي تشخ            .بروني بوده است  
» نهبيگا«نـوع كانون ساز،روش مناسبي است، كافي نيست؛ زيرا در برخي روايات اول شخص مثل                

دستوري، شاخصي زبانشناختي است كه همزمان به » من«پروست، »گذشتهيادآوري خاطرات «كامو و
 ). 217ص: 1990فلايشمن،( تجربه گرمن راوي است و ديگري من يكي دو فاعل ارجاع مي دهد كه

ه ممكن است كانون ساز نسبت به داستان، موضعي بروني يا دروني اتخاذ كند،             جز اينك 
. مورد كانون سازي قرار دهد    »  از برون «يا  »  از درون « را   تواند وقايع و شخصيتهاي داستان     مي

تنها تجلي هاي بروني يا به عبارتي پديده       وقتي كانون شونده از برون مورد كانون سازي واقع مي شود،         
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در اين مورد كانون ساز اجازه ورود به ذهنيت كانون شونده را ندارد          . اختيار داريم  ت را در  قابل رؤي
كند، نوشته حالتي رفتارگرايانه  فقط اعمال و حركات بيروني آنها را مي بيند و گزارش ميواز آنجا كه 

همان گونه «نون سازي به   برآن دراين نوع كا گفته ژنت دراين باره  گوياتر به نظر مي رسدكه بنا    .كند پيدا مي 
كه در داستانهاي بالزاك ديده مي شود، شخصيت اصلي در پيش چشمان ما به ايفاي نقش  مي پردازد  

). »كاربرد روايت شناسي  «به نقل از    (»اجازه ورود به افكار و احساسات او داده نمي شود          اما به ما     
ار و احساسات راوي را حدس  بزند   براساس شواهد فيزيكي و قابل رؤيت،افككانون ساز بايد   -راوي

توان از استعمال مكرر راوي ازكلمات بيگانه ساز چون       و اين عنصرحدس و گمان را بخصوص مي      
در تقابل با اين شيوه      .استنباط كرد ...  و  ...  گويي، شايد، مثل اينكه، انگار، احتمالاً، پيدا بود كه          

گرانه  يري موشكافانه و دقيق و اغلب مداخله      تصو»  از درون «كانون سازي رفتارمدار، كانون سازي      
 احساسات و عكس العملهاي     كه در آن جزئيات     دهد ازموقعيت روايي و شخصيتها به دست مي       

هم كانون ساز دروني و هم كانون ساز       .شخصيت يا شخصيتهاي كانون شونده گنجانده شده است       
داستانهاي .به تصوير بكشند  »  روناز د «يا  »  از برون «توانند جهان داستاني را       بروني، هر دو مي    

دهند؛ به عنوان مثال در       همينگوي مثال خوبي براي كانون سازي بروني از برون به دست مي              
يابد و   اين نوع كانون سازي  رفتارگرايانه تا پايان داستان ادامه مي          »  پيرمرد روي پل  «داستان كوتاه   

كند،پيش روي ما قرار     جنگ ترك مي  تصويري بيطرف از پيرمرد كه دارد آن دهكده را به دليل             
در اين گونه موارد،خواننده با توجه به  بافتهاي گفتگويي وگزارش بيطرفانه ماجرا به شناسايي  .مي دهد

 .انگيزه ها و احساسات شخصيتها مي پردازد

در نقطه مقابل اين نوع، كانون سازي بروني از درون وجود دارد كه نمونه هاي بسياري از آن                  
كانون ساز هيچ محدوديت دانشي برايش  وجود       -در اين نوع راوي   .توان ديد  ايات داناي كل مي   را دررو 

تواند به درون تفكرات شخصيتها نفوذ كند و تصوير كاملي از فضاي ذهني و               نـدارد و آزادانه مي    
را از » مثل هميشه«احساسـي شخصـيتها بـه دسـت دهد؛ به عنوان مثال گزيده كوتاهي از داستان      

 :گذرانيدنظر ب
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مــرد، مــي دانســت كــه همــه آدمهــاي قصــه ناتمــامش مــثل عروســكهاي   
كوكـي بـي چهـره اي هسـتند كـه تـنها قـد وقامـت و جنسيتشـان آنها را                      
مشـخص مـي كـند و او كـه نـخ آنهـا را بـه دسـت گـرفته بودهمه اش در                     

گلشيري، .(ايـن فكـر،آن آدمـي بـود كـه تـوي نخلسـتان داشـت مـي پوسيد                  
 )17ص :1352

 بروني روند داستان نويسي يكي از شخصيتهاي داستان را كه در اينجا از او به عنوان                 كانـون ساز  
در اين نوع تجربه خوانش، خواننده       .كشد يك مرد ياد شده است، جلوي چشمان ما به تصوير مي          

يابد واز ديدگاهي از درون شخصيتها       به تبع كانون ساز مداخله گر و نافذ به درون شخصيتها راه مي            
گيري و انتخاب و ترديد و   نشيند وبا شخصيت در لحظات حساس تصميم   اشاي درونشان مي  به تم 

هرگاه كانون سازي دروني موجودات داستاني را از درون مورد كانون سازي  قرار               .دودلي شريك شود  
دهد مخصوصاً  جزئيات افكار و احساسات آنها به دست ميدهد، تصويري دقيق و مفصل از     

البته دراين گونه روايات احتمال ظهور و بروز روايات         .ه خود كانون ساز باشد    اگـر كانـون شـوند     
ناموثـق  و غيـردقيق نيـز وجـود دارد و ممكـن است كانون ساز، خواسته يا ناخواسته، تصويري                     

دخمه اي  «ديگـرگونه از خود ارائه كند مثل كانون سازهاي روايات ادگار آلن پو؛ به عنوان مثال  در     
نوشته گلشيري كانون ساز شخصيت اصلي داستان است وخودرا كه در زمان حال               » يبراي سمور آب  

به دليل قتل زنش مورد استنطاق قرارگرفته است و همچنين سلسله خاطرات و احساسات گذشته               
سازگاهي كانون ساز دروني به عنوان يكي از         كانون.دهد خـود را مـورد كانـون سـازي قـرار مـي            

اتخاذكند يا به علت  محدوديت       » از برون « داستان ممكن است موضعي    شخصيتهاي شركت كننده در   
دانـش بـه گـزارش اوضـاع واحوال قابل رؤيت شخصيتها وعكس العملهاي فيزيكي و بروني آنها                  

نوشته فيتز  » گتسبي بزرگ « نمونه بسيار خوبي از اين نوع كانون سازي را مي توان در           . بسـنده كند  
 كريوي اجازه نفوذدر احساسات وانگيزه هاي دروني شخصيتها داده           در اين رمان به نيك    .جرالد ديد 
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نشـده و تـنها راه دسـتيابي خواننده به درونيات آنها از طريق موضع ادراكي محدود نيك كريوي                   
 . است

خوانندگان تا اينجا مخصوصاً با رجوع به تجربه هاي مختلف خود دريافته اند كه ميزان تداوم                
 حتي در مختلف يكسان نيست و بر اساس تعاريف داده شده گاهي كانون سازيكانون سازي در روايات 

تواند ثابت باشد كه نمونه اي از آن را مي توان در          كانون سازي مي  . كند سـطح يـك جملـه تغييرمـي       
تماماً از دريچه   » پيرمرد روي پل  «و  » قاتلان«داستان كوتاه   . بعضي داستانهاي كوتاه همينگوي ديد    

ميك بال به همان طريق كه كانون سازي صفر ژنت را مورد            . ز بيروني ديده شده است    نگاه كانون سا  
در بيشتر روايات،    . داند دهد،كانون سازي ثابت را نيز چيزي جزيك فرض نظري نمي          انتقاد قرارمي 

كانون سازي ممكن است بين راوي و يكي از شخصيتها يا بين چند شخصيت در نوسان باشد كه                  
هاي مختلف   البته گاهي يك شخصيت در نقش كانون ساز       . ون سازي متغيرداريم  در آن صورت كان   

نوشته گلشيري كه به عنوان مرد      » مثل هميشه «خود را نشان مي دهد؛ مثل فرهاد در داستان كوتاه           
كارمند اداره ثبت احوال به عنوان كودك، مراحل مختلف و وقايع گوناگوني            نويسـنده به عنوان     

گاهي نيز كانون سازي ممكن .آورد دهد و رواياتي تودرتوبه وجود مي  قرار ميرا مورد كانون سازي
باشد كه  نوشته فاكنر ديده مي شود، چندگانه       »خشم وهياهو «است مثل آنچه در روايات نامه اي يا       

اگر راوي از   . گزارش مي شود  به موجب آن اتفاقات داستاني يكسان از منظر كانون سازهاي مختلف            
ير يا چندگانه بهره جويد امكانات و امتيازات بسيار بيشتري را در اختيار دارد و با كانون سازي متغ

تر و  ارائـه ماجـرا داسـتاني از چشـم اندازهاي گوناگون و گاهي به صورت مكرر روايات پيچيده        
آنچه در اينجا داده شده بيشتر امكانات مختلف و موجود به           . دهد تـر بـه دسـت مي       شـايد موثـق   

طرح است و همان طور كه ژنت خاطر نشان كرده است، هيچ دستورالعمل از          صـورت يـك پيش      
اي را نمي توان به طور كامل و بي هيچ دغدغه درباره كل يك اثر به كار                  پـيش طرحريـزي شـده     

گاهـي يـك نوع كانون سازي خاص فقط براي يك قسمت از             ). 31، ص 1993سيمپسـون (بسـت 
 .كوتاه مثلاً يك عبارت باشدروايت مصداق دارد كه آن هم ممكن است خيلي 
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 جنبه هاي كانون سازي

 كنان، كانون سازي را در معنايي غيرازمعناي         -كنون گفته شد،روشن است كه ريمون      براساس آنچه تا  
جنبه هاي  او حوزه معنايي اين اصطلاح را گسترش داده است تاعلاوه بر .برد قصدشده ژنت به كار مي   

اي  اوبه سؤال پايه.شناختي، ادراكي و ايدئولوژيكي را نيز در بر گيردديداري و تصويري، جنبه هاي روان
 كفايت  -»چه كسي مي بيند؟    «-كردكه ژنت براي ايجاد تمايز بين روايتگري و كانون سازي مطرح            

برهمين   بنا. تر به  كار مي برد      ،از مرز آن سؤال پيشترمي رود و آن را در حوزه اي پويا تر و گسترده               كند نمي
 كنان كانون سازي را داراي سه جنبه  مي داند            -تر و وسيع كانون سازي است كه ريمون        ف گسترده تعري

1983كنان، -ريمون (29و جنبه ايدئولوژيكي 28، جنبه روانشناختي27كه عبارت است از جنبه ادراكي
هر كدام از اين جنبه ها با ظرافت و پيچيدگي خود به غناي اثر ادبي و خاصه خود                  ).85-74ص  :
كنان   -آيد بناي كاررا برتعاريف و نظريات ريمون        در آنچه در پي مي    .يـن اصطلاح ادبي مي افزايند     ا

گذاشـته ايـم و بـراي طـول و تفصـيل مطالب و شواهد بيشتر از عقايد ساير نظريه پردازان كمك       
 .     گرفته ايم

اين . ي شود  ايـن جنـبه از كانـون سـازي به ادراكات حسي كانون ساز مربوط م                :جنـبه ادراكـي   
ادراكـات حسي به نوبه خود تحت تأثير دو همپايه اصلي يعني زمان و مكان است؛ بدين معنا كه                     

شيوه ادراك كانون سازها از زمان و مكان و چگونگي پردازش و انتقال آنها عنصر وحدت بخش                  
ي در بررس .گيرد روايـت است و از همين رهگذر است كه فضاي زماني و مكاني روايت شكل مي               

مكاني  حول محور نظرگاه هاي      -جنـبه ادراكـي كانون سازي ما به روش شكل يابي فضاي زماني            
 .مختلف كانون سازها در روايت مي پردازيم

ــون    ــا شخصــيت اســت و در بررســي كان ــع نظــرگاه راوي ي       گســتره مكانــي روايــت تاب
نيم  كانون ساز     سـازي مكاني،موضـع ديـداري كانـون سـازرا تعيـين،يا بـه عبارتـي بررسـي مي ك                   

ايـن زاويـه بين ديد پرنده و    .از چـه زاويـه دوربينـي بـه تماشـاي دنـياي داسـتان نشسـته اسـت              
گـويد چشـم انـداز مكاني          فالـر مـي   . نامحـدود و نمـاي درشـت و محـدود در نوسـان اسـت              
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هنگام . اتخاذشـده در مـتن، شـبيه موضـع ديـداري اتخـاذ شـده در هنـرهاي تجسـمي اسـت                     
كنيم،زبان و كلمات، ما       مـثل وقتـي كـه يـك نقاشـي را تماشـامي             روايـت درسـت   خـواندن   

 تـا اشـيا، مـردم و مكانهـا را در ارتـباط مكانـي خاصي نسبت به همديگر                     كـند  را هـدايت مـي    
و نسـبت بـه موضـع كانـون سـاز وبالاخـره نسـبت بـه مواضـع فرضي خواننده در جريان  تجربه                          

تـي مـتن  را مـي خـواند تصميم مي گيرد              خوانـنده وق  ). 162ص:1996فالـر، (روايـي تجسـم كنـيم     
كـه آيـا كانـون سـاز،وقايع را از موضـعي ايسـتا ارائـه كـرده اسـت يا از موضعي متحرك ومتوالي                          
وآيـا ديـدي پـرنده وار و كلـي اختـيار كـرده اسـت يـا ديـدي درشت نما وجزئي گرايانه؛به عنوان                          

 :نيدتوجه ك» انتري كه لوطي اش مرده بود«مثال به گزيده زير از 

بلــوطهاي گــنده گــردآلود و . ...رنــگ گــل ارمنــي بــود.  ســرخ بــوددشــت
 مثل  جـاده دراز و باريكـي     . تـو دشـت پخـش و پـلا بـودند          بـن و كهكـم      

از هـر طرف دشت ستونهاي      . دشـت را بـه دو نـيم كـرده بـود           كـرم كـدو     
ــداد    ــي جنــبش بام ــو هــواي آرام و ب دود بلوطهايــي زغــال مــي شــدند ت

با آسمان .  كـه مـي رسـيد نابـود مـي شد     لاهـا بـالا با  و آن   بـالا مـي رفـت     
 .قاطي مي شد

 كـه يـك برگ سبز   تـو كـندة گـندة بلـوط خشـكيدة كهنـي         لوطـي جهـان     
 ) 72-71ص:1344چوبك ، .(نداشت خوابيده بود

كانون . گيرد در ايـن گـزيده بـا استفاده از واژه ها و عبارات خاص فضاي مكاني روايت شكل مي           
كندتا محدوده مكاني را مشخص نمايدكه روايت در آن اتفاق           اتخاذميساز ابتدا موقعيتي بالاتر را      

سـپس كانـون ديد خود را به طور متوالي و جزئي گرايانه بر كنده درخت بلوط متمركز        .افـتد   مـي  
خواننده چنين شناخت و    . دهد كـند و نماي درشتي از كنده بلوط و لوطي جهان به دست مي              مـي 

. هاي زبانشناختي چون اشاريها و عبارات اندري به دست مي آورد      ادراكـي را بـا استفاده از نشانه         
 رابطه اشيا و وقايع را يابي در زبان است كه هاي جهت  مختصه- مثل اينجا، آنجا، اين و آن-اشاريها

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.2
.7

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

28
 ]

 

                            13 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.2.7.5.4
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37275-fa.html


اره
شم

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
7

ار 
، به

13
84

 

  

96

 گزاره ها   - كلماتي مثل رفت، آمد    -عبارات اندري نيز  . دهد نسـبت به مكان فيزيكي گزارشگر نشان مي       
بنا بر نظر سيمپسون عبارات       .دهد جهت وقوع وقايع و اشيا را نشان مي       ه مكان و    وقيود مكاني است ك   

). 13ص  :1993سيمپسون،(سازد  اشاره دارد بلكه آنها را نيز به هم مرتبط مي          اندري نه تنها به مكانها    
 اي  دهدوبه رشته  براين خواننده در گستره متوالي متن با كانون ساز،ديد مشترك مكاني تشكيل مي             بنا

از ادراكـات مكاني دست مي يابد كه از رهگذر كاربرد اشاريها و عبارات اندري حول ديد كانون                  
 .  ساز حاصل شده است

روايـت نـه تـنها براي اتفاق افتادن به مكان نياز دارد بلكه براي پيش رفتن نيز محدوده زماني                    
كنند زيرا   يد مي منـتقدان جديـد بر وجود وشناخت طرح زماني در روايت تأك           . خاصـي مـي طلـبد     

روايت وسيله انعكاس و تحقق تجربه هاي ما به عنوان موجوداتي اساساً زماني است و شناخت ما 
درهمين راستا  ) .54ص  :1996هلدهايم به نقل از برتن،      (زاييده تجارب ما به صورت روايت است      

اختار وجودي  ريكـور نيـز معتقد است همان گونه كه روايت در زمان جريان دارد، زمان نيز آن س                 
). 256ص  : 2000،  30مك كويلان (يابد و قابل دستيابي است     اسـت كه از طريق روايت تحقق مي       

مي پيوندد؛ يعني هم ساختار روايت لحظات مختلفي از زمان را به صورت يك توالي معنادار به هم 
ها   گاه كانون سازدرروايتِ اين توالي معنا دار، زماني خاص را از ديد. دهنده است وهم مفهومي ساختگرا

گيري زمان   كنيم يعني در كانون سازي زماني سؤال اين است كه نقطه صفر براي اندازه              تجـربه مي  
در مـتن ديـدگاه چـه كسـي است و ديدگاه هاي زماني موجود در روايت را به چه كساني مي توانيم                       

 ).63ص : 2001تولان،(منتسب بدانيم

ل و دقيق درباره طرح زماني روايت سخن رانده ژنـت از اولين كساني است كه به طور مفص   
او بررسـي زمان را بر رابطه اي تقابلي بين زمان متن و زمان روايت بنا نهاده است وزمان                   . اسـت 

خواننده طبق طرح زماني كه در متن آمده براي خود          . گانه مي داند    در روايـت را نوعـي توالي دو       
با نظر به مطالعات .كند  اتفاق افتاده است مجسم مي طرحي زماني براساس آنچه در واقع در داستان       

توان مورد بررسي قرار داد كه عبارت است از ترتيب، ديرش و             ژنـت، زمـان را از سـه بعـد مـي           

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.2
.7

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

28
 ]

 

                            14 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.2.7.5.4
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37275-fa.html


ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
7، 

هار
ب

13
84

 

    كانون سازي در روايت 

 

97

ترتيب ارائه خطي آنها در در مبحث ترتيب به بررسي روابط بين ترتيب وقايع در داستان و        . بسامد
اين نابهنگامي ها عبارت است     . اميده مي شود، مي پردازيم    مـتن و تفاوتهاي بين آنها، كه نابهنگامي ن        

شد و پيش نگاه يا افشاي وقايع و  اي كه بايد پيشتر از آن ياد مي از پـس نگـاه يا برانگيختن واقعه     
گلشيري را از نظر    » مثل هميشه «اگر داستان   . حقايـق آينده قبل از اينكه زمان وقوع آنها فرا برسد          

كه طرح زماني در آن نقش مهمي دارد و نوعي توازن محتوم در داستان به      مـي يابيم     بگذرانـيم، در  
داستان با زمان حال شروع مي شود كه پيرمرد         . آورد كه فرزندپيرمرد از آن گريخته است       وجود مي 

صاحبخانه و مرد نويسنده،كارمندسابق و فعلي اداره ثبت احوال، طبق عادت كنارحوض نشسته اند               
شويم كه پس نگاه هاي نويسنده،       ستره داستان به پيش مي رويم، متوجه مي       و همـان طـور كه در گ       

هر كدام از شخصيتها طرح داستاني خود را دارند       . فرهاد، ماده داستاني است كه مي خواهد بنويسد       
كـه مـتوازن است و پسر صاحبخانه، كه به عنوان نسل بعدي قرار است اين سرنوشت را به ارث                    

كانون ساز با حضور تقريباً نامحسوس -راوي. هم زده و ناپديد شده است  ببـرد، ايـن چرخه را به      
در ديرش    .خـود آيـنده پسر صاحبخانه را به صورت پيش نگاه مورد كانون سازي قرار داده است                

بـه بررسي گستره زماني كه وقايع داستاني در آن رخ داده است و ميزان متن اختصاص داده شده به            
صـلي بـودن و حاشيه اي بودن وقايع از ديدگاه كانون ساز، عنصر كنترل               ا. ارائـه آن مـي پـردازيم      

اي در ميـزان مـتن اختصـاص يافته به يك واقعه است و بر اساس اين عنصر ممكن است                     كنـنده 
واقعه اي حذف شود، به طور خلاصه ارائه شود، به صورت صحنه تعامل واقعي بيان شود يا اصلاً       

تحت عنوان بسامد به  . و گسترش زماني در آن مشاهده نشودمـتن به توصيف اختصاص داده شود   
. رابطه بين دفعات اتفاق افتادن يك واقعه در داستان وتعداد دفعات بازنمايي آن در متن مي پردازيم                

كند كه كانون ساز آن را بارها با بيانها و  خود مشغول ميگاهي واقعه اي چنان ذهن كانون ساز را به 
گاهي نيز واقعه اي به صرف تكراري بودن و عادي بودن فقط يك             . كند يان مي ديـدگاه هاي مختلف ب    

ها سير خطي گذر زمان را به هم مي زند و با             كانـون ساز با استفاده از اين انگاره       .بـار نقـل مـي شـود       
 . توجه   به نظر خود آنها را از نو سامان مي بخشد
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 به معيارهاي روانشناختي و ايدئولوژيكي  علاوه بر اينكه كانون سازهاي روايت مي تواندبا توجه 
خـود از انگاره هاي مختلف استفاده كند، آنها ممكن است نسبت به تجربه داستان ديدگاهي همه                 

 كنان در روايات سوم شخص اغلب  -طبق نظر ريمون.زماني، هم زماني يا واپس نگرانه داشته باشند
ذشته گرفته تا حال وگاهي آينده در اختيار دارد          اوقات كانون ساز همه امكانات زماني ممكن را از گ         

در . كند و از اينـرو در كانـون سـازي زمانـي خود از انگاره هاي پس نگاه و پيش نگاه استفاده مي          
رود كه شخصيت كانون ساز،  كه اغلب امكانات زماني           روايـات اول شـخص بيشـتر انـتظار مـي          

. ه پيش رود و ديدگاهي همزماني داشته باشد       محـدودي در اختـيار دارد، همزمان با سير داستان ب          
البـته در ايـن نـوع روايـات اگر كانون ساز بخواهد تجربه گذشته خود را بازگويد، نگاهي واپس      

در بعضـي روايات اول شخص، كانون ساز، گذشته دور خود و يا يكي              . نگـرانه و مرورگـر دارد     
از اين رو علاوه بر اينكه از گذشته افراد         ديگـر از افراد داستاني را مورد بازنگري قرار مي دهد و             

كند  داسـتاني ازجمله خود آگاه است به آينده آنها نيز وقوف دارد و ديدگاهي همه زماني اختيار مي     
البته همه ما به عنوان خوانندگان با تجربه به اين نكته آگاهيم كه              ). 78ص: 1983كنان،  _ريمون(

. ريك جهتگيري زماني خاص خود را منتقل مي كنند        در روايت كانون سازهاي مختلف داريم و ه       
همه اين طرحهاي زماني در نهايت در قالب چارچوب زماني كلي وخاص روايت فهميده و ادراك                 

ذكر اين نكته به نظر جالب مي رسد كه همان طوركه شخصيت يا راوي كانون ساز به زمان                   .مي شوند 
مكاني نيز  -ازد، اين چارچوب زماني   دهـد و چارچوب آن را مي س        و مكـان روايـت جهـت مـي        

 .  منعكس كننده جهتگيريهاي روانشناختي و ايدئولوژيكي آنهاست

دراين جنبه به ذهنيت وشناخت كانون سازاز دنياي داستاني يا به عبارتي به  دانش                :جنبه روانشناختي 

ا مهم به  نظر  آنچه در اينج.وجهتگيريهاي عاطفي او نسبت به مسائل مطرح شده در متن مي پردازيم          
رسـد شـيوه هـاي انـتقال وقايع روايي از طريق ذهنيت كانون ساز است كه همان چارچوب                    مـي 

روايـي را شـكل مـي دهدكه نويسنده برگزيده است و بين روايت داناي كل تا روايت محدود و                    
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 البته با توجه جهتگيري كانون ساز نسبت به كانون شونده، . منحصربه يك شخصيت در نوسان است     
  .32مؤلفه احساسيو  31مؤلفه شناختيمؤلفه هاي مهمي در اين جنبه مطرح مي شود كه عبارت است از 

شود و از    تحـت عـنوان مـؤلفه شناختي دانش، حدس و گمان و خاطرات كانون ساز مطرح مي                
و دروني  در اينجا تقابلهاي كانون ساز بروني       . بريم طريق آن به گستره دانش كانون سازها پي مي        

. انجامد نـون سـازي از بـرون و درون به تقابل شناختي بين دانش محدود و نامحدود مي          و كا 
كل، كه دنياي داستاني را از درون مورد كانون سازي قرار            علـي القاعـده كانـون ساز بروني داناي        

. مـي دهد به طور كلي دانش بي حد وحصري درباره جهان داستاني و به خصوص شخصيتها دارد                 
تواند به درون    به حال محدود نمي شود بلكه همه زماني است و در عين حال مي             گستره دانش او    

كند كه به آنچه  كل كه كانون ديد است ادعا مي  راوي داناي. ذهنيت كانون شونده ها نيز نفوذ كند
در ذهن و جان شخصيتها مي گذرد آگاه است و همان طور كه در داستانهاي روانشناختي معمول                 

. دهد قي از فرايندهاي ذهني و احساسات و ادراكات كانون شونده به دست مي  است، توصيف دقي  
احساسات و افكار كانون شونده ها دركلمات احساسي استفاده         كانون ساز به    -ميـزان دسترسـي راوي    

 با استفاده از عباراتي چون او با خود فكر كرد، او در انديشه بود               شـده هويداسـت؛ مثلاً كانون ساز      
به خواننده  ...  كه، در درون خود احساس كرد، فكري به ذهنش خطور كرد، و              كـه، مـي دانسـت     

اين . كند كند كه به درون شخصيت نفوذ پيدا كرده است و وقايع را از درون گزارش مي                منتقل مي 
در حالـي اسـت كه كانون ساز دروني بيشتر مي تواند به درون خود يا تصوري از خود در زمان                     

البته اين نوع كانون . اشته باشد و لذا امتيازات كانون ساز بروني را نداردگذشته و حال دسترسي د
سـاز اگـر در تصوير آفريني از خود جهتگيري خاصي نداشته باشد و بتوانيم به او اعتماد كنيم به                    

براي شناخت اين نوع كانون     . خود مي دهد  خوانـنده اطلاعـات تقـريباً كافي درباره زندگي دروني           
 گرفته شده در متن و الگو هاي نحوي متناسب با    بررسـي افعـال احساسـي به كار       سـازي بايـد در      

كانون سازهاي دروني و بروني كه امتياز نفوذ به افكار و           . كانـون سـاز دقـيق شـويم       -شخصـيت 
مي بينند تنها به پديده     » از برون «احساست شخصيتها از آنها سلب شده است و دنياي داستاني را            
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بنابراين وقتي  . ان اعمال و حركات بدني شخصيتهاست، دسترسي دارند       هـاي قابل رؤيت، كه هم     
استفاده . كنند كنند تصويري محدود و اغلب بيطرف ارائه مي       عملكردهاي شخصيتها را گزارش مي    

معمول است كه نشاندهنده    ... از كلمـات بيگانگـي سـاز چون انگار، گويي، ظاهراً، علي الظاهر و             
 است كه بر حدس و گمان استوار است و ما تنها از طريق اعمال            گستره محدود دانش كانون ساز    
براي روشن  . توانيم به افكار و حالات دروني شخصيت پي ببريم         و حـركات بدنـي شخصيتها مي      

سگ «شـدن مفهـوم مـؤلفه شـناختي و تمايز بين دانش محدود و نامحدود به گزيده هاي زير از                     
 :هدايت توجه كنيد» ولگرد

 يـك روح انسـاني ديـده مـي شـد، در نـيم شـبي كه                  در تـه چشـمهاي او     
زندگـي او را فـرا گـرفته بـود يـك چيـز بـي پايـان در چشـمهايش مـوج           

شـد آن را دريافـت ولي پشت         زد و پيامـي بـا خـود داشـت كـه نمـي              مـي 
 )10ص:1321هدايت، .(ني ني چشمهايش گير كرده بود

 ر مي كـرد، مـيل غريـزي او بيدا        هـر دفعـه كـه بـه سـبزه زار دقـت مـي              ....

مــيل ... شــد و يادبــودهاي گذشــته را در مغــزش از ســر نــو جــان مــي داد
 .مفرطي حس كرد كه در اين سبزه ها بدود و جست بزند

ــبزه      ــيان س ــكاتلند م ــداد او در اس ــه اج ــود چ ــي او ب ــس موروث ــن ح اي
 ).11ص :1321هدايت، ( آزادانه پرورش ديده بودند 

 را از بـرون مـورد كانـون سازي قرار مي           در گـزيده اول كانـون سـاز بيرونـي كانـون شـونده               

چشمهايش ... پشـت   «و  » دريافـت ... نمـي شـد   «دهـد و دانـش محـدود او از طـريق كلمـات              
امـا در دومـين گـزيده، كانون ديد بين كانون           . شـود  بـه خوانـنده منـتقل مـي       » گيـر كـرده بـود     

ــاي      ــت و واژه ه ــان اس ــي در نوس ــي و بيرون ــاز درون ــه «س ــر دفع ــي  » ه ــاي ماض و فعله
 .      مراري بر دانش كانون سازها از گذشته و حال دلالت دارداست
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توانيم ميزان عيني بودن و ذهني بودن كانون سازي و ميزان            تحـت عنوان مؤلفه احساسي مي     
كانون سازهاي دروني و كانون سازهايي كه       . درگير بودن احساسات كانون سازها را بررسي كنيم       

 دهند از نظر احساسي با وقايع درگير مي  ون سازي قرار مي   دنـياي داسـتاني را از درون مـورد كان         

كنند زيرا فرايند هاي دروني در       شـوند و تصـويري سـوگيرانه از قضايا و دنياي داستاني ارائه مي             
نهايـت بـه گـزارش كانـون سـاز از گفته ها و شنيده هايش يا به عبارتي روايتش سمت و سوي                       

گويد در كانون  تولان دراين باره مي. كند ه القا ميخاصـي مـي دهد و ذهنيت خاصي را به خوانند      
ها چنان فردي است كه بهتر است آن را به خلقيات و             سازي احساسي درگير ارائه وقايع و صحنه      

: 2001تولان،(كانون ساز بيطرف  -ارزيابـيهاي شخصـي كانـون ساز منتسب بدانيم تا به يك راوي            
 رفتارگرايانه و غير شخصي از دنياي داستاني        وقتي كانون سازي از برون باشد تصويري      ). 62ص  

داريـم و كانـون سـازي بيطـرف و عيني خواهيم داشت كه بيشتر بر تجلي هاي بروني و ظاهري               
 ).81ص: 1983كنان، - ريمون(شود تأكيد دارد و با قضاوتها وارزيابي دروني شخصيتها درگيرنمي

ني و نگرش كلي كانون سازها مي پردازد         اين جنبه از كانون سازي به جهان بي       :جنبه ايدئولوژيكي 

اما . كند و از روي برخـي ابـزار زبانشـناختي، چگونگـي بيان ايدئولوژي را در متن بررسي مي                 
 را  كنان ايدئولوژي -آسپنسكي به نقل از ريمون    . ايـنكه ايدئولـوژي چيسـت، خـود جـاي سؤال دارد           

داند كه بر اساس ادراكهاي      ستاني مي هنجارهاي متني يا به تعبيري بهتر، نظام كلي نگرش جهان دا          
فالر ). 81ص: 1983كنان،-ريمون(گيرند   حاصـل از آن شخصـيتها و وقايع مورد ارزيابي قرار مي           

كـند و ايدئولـوژي را شامل همه آن مجموعه عقايد وارزشهايي    تعريفـي كلـي تـر از آن ارائـه مـي          
بنا بر  . بيند كند و مي   يك كل درك مي   مـي دانـد كه فرد يا جامعه با ارجاع به آنها جهان را به طور                 

نظر فالر هيچ متن يا جمله اي بدون ايدئولوژي نيست و ابزار بيان ايدئولوژي نيز چيزي جز زبان                  
بنا بر . شود ايدئولوژي در متن از طريق زبان است كه ارائه مي شود، تثبيت ، و بازآفريني مي . نيست

يد به بررسي متن آن و آن گونه سيستمهاي ارزشي          ايـن براي ارزيابي ايدئولوژي در يك روايت با        
 ). 165ص : 1996فالر، (يابد بپردازيم كه از طريق متن انتقال مي
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توان از اعمال و كردار آنها در دنياي داستاني استنباط           نظـر ايدئولوژيكـي كانون سازها را مي       
سي لحظاتي بپردازيم كه    كـرد امـا براي براي دستيابي مستقيم به ايدئولوژي آنها بهتر است به برر              

هاي خود را آشكارا و بي واسطه در گفتگوهاي خود در اختيار خواننده              كانـون سازها جهان بيني    
با كند كه از آنجا كه هيچ جمله اي عاري از ايدئولوژي نيست              فالـر پيشـنهاد مي    . دهـند   قـرار مـي   

هايشان و ميزان تعهد آنها به گفتهي آنها مي توانيم به هابررسـي سـاختارهاي وجهي به كار رفته در گفته   
برد عبارت است از     ابزار وجهي كه فالر نام مي     . قضـاوتهاي آنها درباره اوضاع و شرايط پي ببريم        

 چون احتمالاً، حتماً، يقيناً؛ صفات و - مثل توانستن، بايستن، شايستن؛ قيود وجهي -افعـال وجهي  
 مثل دانستن، -ال دانش، پيش بيني و ارزيابيافع چون متأسفانه، از بخت بد؛     -قـيود ارزيابـي كنـنده     

قالب ساختارهايي بيان مي شوند كه خواننده       حـدس زدن و جمـلات عام كه به لحاظ نحوي در             
اكنون با  ). 168-167ص: 1996فالر،(اندازد را بـه يـاد ضـرب المـثلها و يـا حقايـق علمي مي               

نوشته شده است به تـوجه بـه همـين ساختارهاي وجهي كه در گزيده زير به صورت مورب            
 :پردازيم  نوشته جواد مجابي مي»اشكفت بهمن«بررسي داستان كوتاه 

 ».اين اولين بار نيست كه محاصره شده ايم«: داراب گفت  

 ».آخرين بار هم نيست«: الياس گفت 

ــه  ... ــي ب ــي نظام ــن«ايلخان ــكفت بهم ــوي   » اش تـه قاپ ــكان و تخـ ــور اس ــد؛ مأم آم
. درخشـيـد زه هـاـي ارتــش نــوين مــيپشــت ســرش بــرق ســر نيــعشـاـيري بــود، 

اـن رسـد از آن                ... تـان بـه پاي يـش از آنكـه تابس از ما آنچه به جا  .  گـريختيم  ديـولاخ پ
اـن و مـردان بـود             تـان، جوانان بر فراز        ... مانـد گـورهاي جمعـي زن در سراسـر تابس

 ....از عاج و استخوان و ساروج... برجي ساختند« اشكفت بهمن«

ــه خــود گــرفتآســماني و عظـيـم شــكل اسـبـي اسـتـخوانيبــرج  اسـبـي كــه ...  ب
ــت ــي خواس اـد  م ــرو آفـتـاب و بـ نـفش، از قلم بـود بـ ــرهاي كـ ــرجهد از اب ، دره و  ب
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ــه را   ــريوه و جلگ اـزانگ ــه   تـ ــي قافل نـد و در پ ــي كـ ــرت  ط ــر حس اـ پ  روان مـ
 ). 25-22ص: 1381مجابي، (شود

فت داسـتان بـادو جملـه عـام شـروع مـي شـودوبا توصـيف اسـب اسـتخواني كه نمود محاصره اشك                     
ــان مــي 1309بهمــن و تمــام بلايــاي آن در زمــان طــرح اســكان عشــاير در ســال     اســت، پاي

 .كرد اسـبي كـه مـي خـواهد تـازان دنـبال آنهـا روان شـود و هرگز نيز آنها را رها نخواهد                       . پذيـرد 
داسـتان بـا همـان طـرح ايدئولوژيكـي كـه شـروع شـده اسـت،هرچنددر قالبي ديگر،پايان مي يابد                       

اولين بار نيست و آخرين بارهم       . ي  اسـت كـه داسـتان مـي خـواهد منـتقل كـند               و ايـن همـان دور     
 .    نيست اما هميشه حصارها شكسته شده است

بررسـي سـاختارهاي وجهـي نـه تـنها بـه شناسـايي موضـع ايدئولوژيكـي هركانون ساز كمك                      
يز تعيين توانـيم ابـزار بيانـي غالـب ايدئولـوژي را ن      كـند بلكـه بـا تـوجه بـه بسـامد آنهامـي          مـي 

مـا معمـولاً انـتظار داريـم كـه ابـزار بـيان ايدئولـوژي در متن راوي باشد و ايدئولوژي از            .كنـيم 
سـاير ايدئولـوژي هـاي متنـي پيرو آن          طـريق چشـم انـداز منفـرد و غالـب راوي ارائـه شـود و                  

. ويـا حتي گاهي  تصحيح  شود چشـم اندازمـرجع باشـد وبراسـاس آن موضـع موثـق و برتـر ارزيابـي               
.  دبه دلـيل چندصـدايي بـودن سرشـت روايـت چنـين انـتظاري هميشه تحقق نمي يابد                  هـر چـن   

عـلاوه بـراينكه خـودروايت درگيرتعاملـي بـا جامعـه ازيـك طـرف واز سـوي ديگـر با كارهاي                        
پيشــين و ســنت ادبــي اســت كــه در آن نوشــته شــده اســت، در خــود روايــت اغلــب چــند  

چـنانكه باختـين در ايـن زميـنه استدلال          آن  . صـدا وجـود دارد كـه بـا يكديگـر تعامـل دارنـد              
ــند مؤلــف مــي ــنجا راوي-ك ــند     نمــي- و در اي ــي عمــل ك ــه صــورت سلســله مراتب ــواند ب ت

ــه خــود اختصــاص دهــد  ــان و كــلام راوي هــم شــأن  . وجايگــاه ممــتازي را ب در روايــت زب
زبــان وكــلام شخصيتهاســت و هــر دو در يــك ســطح قــرار دارنــد و در ايــن تجــربه روايــي، 

ص :1996بـه نقل از برتن،    (تواندارتباطـي گفتگويـي بـا شخصـيتها داشـته باشـد            مـي راوي تـنها    
ــولان       ).56 ــراي ج ــرراً راه را ب ــق راوي مك ــرد و موث ــداز منف ــم ان ــت چش ــراين در رواي بناب
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 -كـند و ديـدگاه واحـد ايدئولوژيكي راوي         ايدئولـوژيهاي موافـق و مخالـف مختلفـي بـاز مـي            
تعاملـي پويامـي شوندو    يدئولوژيكـي مـتن وارد   كانـون سـاز بـا سـاير ديـدگاه هـاي مخـتلف ا           

ص:1983 كــنان،-ريمــون(ازايــن رهگــذر خــوانش چــندگانه مــتن را ممكــن مــي ســازند 
ــنامدر ).81 ــود گم ــي  ج ــيش م ــيار پ ــاردي بس ــته ه ــه راوي  نوش ــد ك ــاز-آي ــون  س  و  كان

 آن دو را ازهم      توان كنـندبه طـوري كـه گاهي نمي         كانـون سـاز نظـر يكسـاني اتخاذمـي          -شخصـيت 
ــه عــنوان ملغمــه  اي از آن را مــي نمــونه. تمايــز كــردم ــوان در تصــويري كــه از ســو ب اي از  ت

البـته ايـن تصـوير را بيشـتر ناشي از            . دهـند، ديـد    احساسـات مختلف،مـتعارض و بـي ثـبات مـي          
تـوان براحتـي بـه جـود نسـبت داد تـا هر               ديـدگاه ايدئولوژيكـي بـي ثباتـي مـي دانـد كـه مـي               

بــا وجــود ايــنكه يكــي از شخصــيتهاي مهــم » ســو« ).65ص: 2000پنــي بــوملا،(عامــل ديگــر
داســتان اســت، فرصــت كمــي بــراي بــروز نــوع نگــرش خــود دارد و تــنها از طــريق كــلام   

تــوان بــه تصــوير ايدئولوژيكــي  هــا و گفــتگوهايش بــا جــود مــي در نامــه»ســو«مســتقيم خــود
» سو«برسـيم كـه البـته بـا آنچـه جـود بـرايش متصـور اسـت مـتفاوت اسـت                      »سـو «موثقـي از  

« گيـرد و براي  نمـونه اي از زن جديـد آن زمانـه اسـت كـه كـم كـم داردمـي بالـد و شـكل مـي                     
تنها يك ملغمه به     »سـو « را نـدارد، شخصـيت    » سـو « ،كـه زميـنه هـاي فكـري و جنسـيتي          »جـود 

 .نظر مي رسد

است در يك   همه جنبه هاي كانون سازي اعم از ادراكي، روانشناختي و ايدئولوژيكي ممكن             
 و جنبه هاي مختلف     بررسي كانون سازي  . جمع شود و يا در كانون سازهاي مختلف تجلي كند         كانون ساز   

آن بـه نوعـي مكمـل مطالعـات مربوط به روايتگري و ديدگاه هاي روايي است و خواننده را در                     
 مكاني،  -درك و تعبير و تفسير متون چند لايه وچندصدايي، كه قاعدتاًً داراي جهتگيريهاي زماني             

 . كند تي و ايدئولوژيكي متفاوت است، ياري ميروانشناخ
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 نتيجه 

كه طبق آنچه تاكنون گفته شده كانون سازي از طريق روايتگري يعني نشانه هاي كلامي             
هر چند با فرض گرفتن كانون سازي و   . يابد و قابل دسترسي است     عامل آن راوي است تحقق مي     

گيريم كه   براي خواننده فرض مي   يدي  متمايزسـاختن شـيوه روايـت ازصـداي روايـت نظـرگاه جد            
وبا كمك ابزار كانون سازي   براساس آن خواننده براي تعبير متن تنهابر روايتگري راوي تكيه نمي كند     

بنابراين مطالعه كانون سازي متضمن . رسد به شناخت و تعبير بهترو كاملتري از راوي و شخصيتها مي
يست زيرا هر كدام به خواننده شناخت خاصي از         كـنار گذاشـتن مطالعـات مربوط به روايتگري ن         

روايتگري ابزار بيان كانون سازي در متن است زيرا هرچند كانون سازي اصولاً             . دهند  روايـت مي  
توان  هاي كلامي كه در گزارش راوي قابل دسترسي است مي          امـري غير كلامي است براساس نمود      

اي است كه    مي كانون سازي در متن به گونه      نمودهاي كلا .به شناسايي انواع كانون سازي پرداخت     
تشخيص دهد كه اين برداشت از وقايع صرفاً انتقال ادراكات عاملي مجزا است كه                تواند   خوانـنده مي  

پس ما كانون سازي را  ).81ص: 1983كنان،-ريمون(غيراز راوي نسبت داد   تـوان آنها را به عاملي      مـي 
مربوط است و    از يك سوبه داستان وشخصيتهاي داستاني        كنيم كه  به عنوان عنصري بينابيني بررسي مي     

حضور كانون ساز وتغيير كانون ديد از عاملي به عامل ديگر در سطح داستان               . از سوي ديگر به كلام راوي     
 . دهد گيرد و از طريق زبان در سطح كلام خود را نشان مي صورت مي

 
 پي نوشت

                                                 
1 focalization 

2 narration 

3 story 

4 discourse 

5 Toolan 
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6 Gerard Genette 

7 Narrative mood 

8 Narrative voice 

9 Schlomith Rimmon-Kenan 

10 Suzanne Fleischman 

11Manfred Jahn  
12Warren and Brooks  
13 Bouillon  

14 Blin 

15 Todorov 

16 Paul Simpson 

17 Zero focalization 

18 Internal focalization 

19 External focalization 

20 Mieke Bal 

21 focalized 

22 focalizer 

23 from within 

24 from without 

25 Uspensky 

26 Barthes  

27 Perceptual facet 

28 Psychological facet 

29 Ideological facet 
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30McQuillan  

31 Cognitive component 

32 Emotive component 
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